به گزارش روابط عمومی دفتر إمام جمعه لاریجان: 
برگزاری نماز جمعه شهر رینه. 17 بهمن سال 1404 
خطبۀ أول:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألحمد للّه ربّ العالمین أحمده و أشکره و أستعینه و أستغفره و أتوکّل علیه و أصلّی و أسلّم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا أبی ‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الأطیبین الأطهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین. 
قَالَ الله العظیم فی کِتَابهِ الکریم:
« وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.» فرقان/77
ترجمه: " و آنان که میگویند: پروردگارا! ما را از سوی همسران و فرزندانمان خوشدلی و خوشحالی بخش و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار ده."
 "اُوصِيكُم عِبادَاللّه و نفسی بتَقوَى اللّه فإنّها خَيرُ ما تَواصَى العِبادُ بهِ و خَيرُ عَواقِبِ الاُمورِ عِندَاللّه" خودم و همۀ شما بندگان خدا را به رعايتِ تقواي إلهي و نظم در امور سفارش ميکنم که سفارشی والاتر از این مهم در عالم هستی وجود ندارد تقوا دِژِ مستحکمِ إلهی در برابرِ فتنه‌ هاست و صِرفاً به نماز و روزه خلاصه نمیشود هر چند اینها ارکان مهم دینداری هستند أما رعایت تقوا در حوزۀ إجتماعی، سیاسی و گفتار نیز بِهمان أندازه أهمیت دارد و بی ‌توجهی به آن میتواند خسارتهای جبران ‌ناپذیری بهمراه داشته باشد. پس بندگان خدا إتقواالله! دعای چند نفر در پیشگاهِ مقدس حق مستجاب است کسیکه ساعتها با أمیال و غرایزش بخاطر خدا صبر کرده بوقتِ إفطار آنچه که مصلحت است خدا به او مرحمت میکند ضمانتی هم نفرموده که دعا را در دنیا مستجاب میکند فقط فرموده است مستجاب میکنم. «اُدْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ» غافر/60 گاهی قبل از مرگ و گاهی در قیامت به کیفیتِ خاصِ خودش دعای چنین إنسانی مستجاب میشود. یا دعای کسیکه در حج است آنچه را که به مصلحت و خیرِ خود و دیگران میطلبد مستجاب میشود. دعای پدر و مادر در حق فرزند جزءِ دعاهای مستجاب است. « و دَعْوَةُ الوالدينِ على ولدِهِما » (عده الداعی/ابن فهد حلی/25) بهمین خاطر أنبیای خدا برای أهلبیتشان دعاهای پُر قیمتی میکردند «رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماما. فرقان/74 فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (مریم/5) يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (مریم /6) رَبِّ اجْعَلْني مُقيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي (ابراهیم/40) إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ (البقره/124)» اینها دعاهایی است که قرآن مجید از حضرت إبراهیم و زکریا و أنبیای دیگر نقل کرده است. حتی پدر و مادر أفراد فاسدی باشند أگر خیری از فرزندانشان ببینند و در حق آنها دعا کنند خدا دعایشان را مستجاب میکند. مرحوم ملا تقی مجلسی نقل کرده که من یک شب برای نماز شب و مناجات بیدار شدم دیدم که زمینۀ بسیار خوبی برای دعا کردن برایم پیدا شده است حِسّ کردم دعا مستجاب میشود حالا در این حالِ ملکوتی چه بخواهم؟ که یکمرتبه دیدم صدای بچۀ شیر خواره ام بِگوشم رسید گفتم بهترین دعا در حق فرزندم است إلهی بچۀ مرا منابعِ خیر برای دینت قرار بده بچه در آینده علامه مجلسی شد! لذا به پدر و مادرها سفارش میکنم که جوانهایتان را با عطوفت کاری کنید بطرف دین تمایل پیدا کنند جوانی که مسجد آمده با إحترام برخورد کنید تا اُنس بگیرد. پدرِ مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبد الکریم حائری قصاب بوده ولی پسر مؤسِّسِ حوزۀ علمیه قم شد و در زمان خودش هفتصد روحانی واجد الشرایط تربیت کرد یکی از آنها حضرت امام (ره) بود. مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد حسن که از برجسته ترین چهره های روحانیت مکتبِ أهلبیت است بابایش بیسوادِ محض و چوپان بود أما در حقِ بچه دعا کرد عالمِ به این بزرگواری شد. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی باباش کشاورز بود ولی دعا کرد بچه اش آیت الله العظمی شد در روایات داریم: حضرت سیدالشهدا(ع) به علی أکبر دعا کرد نیمۀ شب أیامِ خاص به فرزندانتان دعا بکنید مستجاب میشود یکی از علمای بزرگِ مقیمِ کربلا که بارِ علمیش سنگین و أهلِ تهجد و نماز شب بود میگوید: یک شب خواب دیدم وارد حرم حضرت سید الشهدا (ع) شدم علما و بزرگانِ دین در حرم مشغول دعا و زیارت بودند بهمراهِ إینهمه عالم یک جوانی وارد حرم شد که قیافه اش نشان میداد کشاورز أست رو بروی ضریح دستش را روی سینه گذاشت و گفت: «السلام علیک یا أبا عبد الله» من دیدم از ضریح صدا آمد «علیک السلام و مرحبا بک» از خواب پریدم ما همه زیارت میخواندیم چرا این یک نفر را جواب داد؟ از یک میلیون مسلمان ممکن است یک نفر مسلمان حقیقی باشد بقیه قلابی هستند. «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَالدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَالْخُسْرانُ الْمُبين» (الحج/11) نشانۀ بی دینیِ أکثریت إین استکه در برخوردِ با حرام و واقعیتِ أخلاقی و واجبِ إلهی راحت آلوده و سُست میشوند! سریع وضو گرفتم لباس پوشیدم و خودم را به حرم رساندم عین چهره هایی که در خواب دیدم در حرم بودند یعنی همان صحنه ها بی کم و زیاد با خوابِ من یکی بود همه مشغول دعا و مناجات ولی آن جوان را ندیدم گفتم: حیف که این مجلس ناقص است آنکسی که باید باشد نیست یکمرتبه از درِ حرم یک جوانی آمد و همانجایی که دیشب من در خواب دیدم ایستاد و دست را روی سینه گذاشت و گفت: «السلام علیک یا أباعبدالله» ولی هرچه گوش دادم جواب نیامد دیگر نایستاد من هم بدنبالش دویدم در بازار جلوی او را گرفتم ببخشید آقا کی هستی؟ گفت: یک دهاتی مالِ چهار فصل. شما تو حرم دست به سینه سلام دادی جواب شنیدی؟ گفت: بله من هفت سال است جواب میشنوم گفتم: جوابی که از ضریح میآید صدای خود أباعبدالله است؟ گفت: بله! پرسیدم با سیدالشهدا چه معامله ای داشتی که جوابِ سلامت را میدهد؟ گفت: پدر و مادرم دیر بچه دار شده بودند یک روز بابام مرا صدا زد گفت: پسرم ما پیر هستیم یک مرکبِ حیوانی بیشتر نداریم شبهای جمعه نوبتی ما را کربلا بِبَر گفتم: چشم من برای امام حسین عاشقانه حمالی میکنم. روی زمین کار میکردم خرج این دو تا را إداره میکردم. یک روز بعد ازظهر مادرم گفت: إین شبِ جمعه مصادف با شبِ عرفه و زیارتیِ مخصوص سیدالشهدا نوبت من است میخواهم قسمتی از شب را در حرم أباعبدالله و قسمتی را در حرم قمر بنی هاشم بمانم. گفتم: چشم زیرِ بغلِ مادر را گرفتم و سوارش کردم خواستیم راه بیفتیم بابام عصا زنان آمد گفت: شب عرفه طاقت ندارم منزل بمانم منوهم ببر! گفتم: بابا ما یک مرکب بیشتر نداریم من هم این چهار فرسخ را پیاده میآیم إینهفته نوبت مادر أست گفت: من باید إمشب حرم أباعبدالله را درک کنم نمیتوانستم إساعۀ أدب کنم فقط مرکب یکی را میبَرد سوار شدن را بین پدر و مادرم قسمت کردم. به یک نهر رسیدیم پای مرکب در رفت بابام زیرِ مرکب ماند هیچکس نبود مرا کمک کند با چه زحمتی مرکب را رد کردم و این پیرمرد را بیرون کشیدم قلم پایش نصف شده بود حالا دیگر یک قدم هم نمیتواند بیاید مرکب را آوردم مادرم را سوار کردم بابام را تو بقچه ای روی کولم أنداختم گفتم: ناراحت نباش خودم کربلا میبرمت هوا تاریک میشد جاده خطرناک بود مرکب را راندم دیوانه وار بابام را با عجله بالأخره أولِ شب کربلا رسیدیم مادرم پیاده شد و گفت: من به حرم أباعبدالله و قمر بنی هاشم میروم صبح برمیگردم بابام را با شکستگیِ قلمِ پا تو مسافرخانه خواباندم گفت: بابا مرا حرم ببر گفتم: حرم شب عرفه پُر أز جمعیت است گفت: یک گوشۀ حرم بالاخره أباعبدالله یک جا بما میدهد گفتم: عیبی ندارد کولش گرفتم آوردم و یک گوشه حرم خواباندم خودم آمدم رو بروی ضریح دستم را روی سینه ام گذاشتم سلام دادم از تو ضریح جواب داد «علیک السلام و مرحبا بک» آن دو تا از دنیا رفتند و من هفت سال شبهای جمعه دست به سینه سلام بمحضرِ أباعبدالله میکنم آقا هم با محبت جواب مرا میدهد. 
خطبۀ دوم: 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبة لاهل التقوی و الیقین والصلوة والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین حبیب إله العالمین أبی القاسم محمد، صلی الله علیه و آله و سلم وعلی آله الأطیبین الأطهرین المنتجبین. اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلی عَلیّ اَمیرِالْمُوْمِنینَ وَ وَصِیِّ رَسوُلِ رَبِّ الْعالَمینَ آیَتِکَ الْکُبْری وَالنَّباءِ الْعَظیمِ وَ صَلِّ عَلَی الصِّدّیقَهِ الطّاهِرَهِ فاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسآءِ الْعالَمینَ وَ صَلِّ عَلی سِبْطَیِ الرَّحْمَهِ وَ اِمامَیِ الْهُدی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ َبابِ اَهْلِ الْجَّنَهِ وَ صَلِّ عَلی اَئِمَّهِ الْمُسْلِمینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِی وَ الْخَلَفِ الْهادی الْمَهْدِیِّ حُجَجِکَ عَلی عِبادِکَ وَ اُمَناَّئِکَ فی بِلادِکَ.
 دعای فرج..
 اَللَّهُمَّ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً وَ انْصُرْهُ نَصْرا عَزِيزاً. اَللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَکَ وَ سُنَّةَ رَسُولِکَ حَتّي لا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْ ءٍ مِنَ الحَقِّ مَخافَةَ أَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ..  
اوصيکُم يَا عِبادَالله وَ نَفسي بِتَقوَي الله و اُخَوّفکم من عقابه. 
با درود و سلام بي پايان به روح معمار کبيرِ إنقلاب إسلامی إيران و دو فرزند گرانقدرش جمیع مؤمنين و مؤمنات، علما، صلحا، شهدای إنقلاب، شهيدانِ 8 سال دفاع مقدس، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم و وطن و أمنیت و سلامت 350 شهید خونين بال بخش لاریجان و با آرزوي طول عمر با عزت همراه با صحت و سلامتي براي مقام معظم رهبری در اين خطبه دوم خودم و همه شما عزیزان را توصيه ميکنم به تقوای إلهي و دوری از محرمات. 
نکاتِ این هفته نماز جمعه هِفدَهُمِ بهمن ماهِ سال 1404 را بمحضر شما نمازگزاران عزیزِ جمعه لاریجان عرضه میدارم. 
 نکتۀ أول:
لازمۀ خدمتِ خوب بمردم إینستکه باید آنها را به رَسمیت شناخت. مسئولانِ محترم وظیفۀ خود را در مقابلِ حَقّی که أفراد نسبت به آنها دارند تشریح کنند تا حقوقِ مردم به آنها داده شود وگرنه حکمرانی بدون شفافیت و مردمی سازی معنا ندارد إعتماد مهمترین سرمایۀ إجتماعی و أساسِ کارِ مسئولان أست که إین مهم بینِ مردم و رهبری کاملا مشهود أست إمروز همین مردم بفرمایش أمیرالمؤمنین (ع) با دو عامل بر فرعونِ زمانه پیروزند أول: (جدَّ اَلصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى اَلْأَذَى فِي مَحَبَّتِهِ) إستقامت بر سختیها در مسیرِ خدا دوم: (اَلاِحْتِمَالِ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ) مسئولیت پذیری نسبت به تکالیفِ سخت که هر دو باید جنبۀ إلهی داشته باشد! إمروز أگر ملتِ با صلابتِ إیران در برابرِ تهدیدها و هیاهوی فرعونِ زمان یعنی آمریکا دچارِ هراس و تردید نمیشوند و همزمان پای کارِ إمام و تکلیفِ سخت و تاریخیِ خود میماند به إذنِ إلهی به قدرتی تمدنی تبدیل خواهند شد و مسیر را برای ظهورِ حضرتِ ولیعصر(عج) إنشاءَالله آماده خواهد کرد آمریکا و رژیم صهیونی در مواجهۀ با إیران بد جوری دچارِ چالش شدند! إیرانِ إسلامی باید از خودش امیدِ صد درصد داشته باشد و إین آیۀ 64 سورۀ مائده را به دشمنان مخصوصاً یهود باور داشته باشیم: كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. خدا میفرماید: إینها هر آتشِ جنگی را که روشن کنند من خاموش میکنم البته شما بمیدان میروید ولی خاموش کردنِ آتش با من هست! نعره های پی در پیِ ترامپ جهتِ جنگ با إیران مثلِ نعرۀ عمرو بن عبدوَدّ در جنگِ خندق یا أحزاب است! إمروز جمهوری إسلامی إیران مصداقِ «بَرَزَالإِسْلامُ کُلُّهُ اِلی الشِّرْکِ کُلِّه» تمامِ إسلام در برابرِ تمامِ کفر أست و فرزند أمیرالمؤمنین(ع) سید علی در إین کارزارِ سرنوشت ساز با هدایت و إمدادهای غیبی از جانبِ خدای متعال آیندۀ إسلام و شرک را مشخص خواهد کرد! به آمریکا و إسرائیل میگوییم: دو رُویه زیرِ نیشِ مار خُفتن - سه پشته روی شاخِ مور رفتن. تنِ روغن زده با زحمت و زور- ميانِ لانۀ زنبوررفتن. به كوهِ بيستون بی رهنمايی - شبانه با دو چشمِ كور رفتن. ميانِ لرزو تب با جسمِ پُر زَخم - زمستان زيرِ آبِ شور رفتن. به پيش ما هزاران بار خوشتر – (آمریکا و إسرائیل) كه يك جو زيرِ بارِ زور رفتن! ما بدنیا ثابت کردیم از چیزی نمیترسیم و طبقِ قرآن أگر کشته شویم شهیدیم و حیاتِ دیگری بما داده میشود! حضورِ میدانیِ رهبر إنقلاب (در حرم امام و حسینیۀ امام خمینی) در میانۀ تهدیدهای خارجی پیامِ إقتدارِ جمهوری إسلامی إیران است! باید خلیل بود و به یار إعتماد داشت إینجا مرکزیت فرماندهی و آماده ‌ترین وضعیت برای مواجهه و مدیریتِ هوشمندانۀ تهدیدهاست إیران هرگز در برابر تهدیدها مرعوب نمیشود و روایتِ رسانه ‌ای دشمن را کاملاً نقض کرد! باید به رهبری که آرامش را در دلِ تهدید تجسم میبخشد چشم دوخت و از آن بهره گرفت تا بتوان این راهِ إفتخار آمیز را تا پایان پیمود. 
نکتۀ دوم:
تحلیلِ راهبُردِ نظامیِ إیران در شرایطِ کنونی هدف قرار دادنِ منافعِ آمریکا در منطقه، فعالسازی نیروهای جبهۀ مقاومت و بستنِ تنگۀ هرمز و تأثیر گذاری بر بازارِ نفت و إنرژی أست "أگر أمنیتِ إنرژی مُختل شود برای همه کشورهای منطقه مختل خواهد شد". هر کشوری که خاک یا منابعِ خود را در إختیارِ آغاز گرِ جنگ قرار دهد در معرضِ پیامدهای گسترده قرار خواهد گرفت. إیران در شرایطِ کنونی از موضعِ قدرت وارد مذاکره میشود نه ضعف! پیروزی در جنگ ۱۲روزۀ گذشته، شکستِ جنگِ تروریستیِ أخیر که شبیه کودتا بود موقعیتِ إیران را تقویت کرد با توجه به سابقۀ بد عهدی و خباثتِ آمریکا إحتمالِ رسیدنِ مذاکرات به نتیجۀ نهایی چندان بالا نیست و چنانچه غلطی از دشمن سر بزند با جوانانِ إین مرز و بوم که سرمایۀ های همیشگی إنقلابند آمریکا سنگینترین شکستِ تاریخیِ خود را خواهد دید.  
نکتۀ سوم:
بمناسبتِ دهۀ تکریم و تعظیمِ مساجد در دهۀ آخرِ ماهِ شعبان باید عرض کنم: سازماندهی إجتماعی و امت ‌سازی با حقیقتِ برجسته‌ ای بنام «مسجد» گِره خورده است مسجد سنگرِ إیمان، کانونِ تربیت، پایگاهِ خدمت و مرکزِ وحدتِ جامعه است حضورِ فعال در مسجد إنسانها را متعهد و امیدوار و مسیرِ پیشرفتِ کشور را هموار میسازد خانوادۀ مهدوی نقطۀ آغازِ تمدنِ نُوینِ إسلامی خودش را به امام عصر(عج) از مسجد معنا میدهد مخصوصاً حضورِ جوانها در فضای مسجد بسیار مغتنم است وسوسه ‌ای که دشمن با آن روی جوان یا نوجوان أثر میگذارد را فقط جهادِ تبیین میتواند برطرف کند.
نکتۀ چهارم:
پیروزی إنقلاب إسلامی و سقوطِ نظام شاهنشاهی (۱۳۵۷ه ش) را گرامی میداریم زلزلۀ إنقلابِ إسلامی فرعونهای در بستر آرمیده را بیدار کرد أگر قدرتِ عظیمِ إیمان و أنگیزۀ این ملت و رهبریِ إمامِ عظیم ‌الشأن نبود تاب آوردن در برابرِ إینهمه خصومت و توطئه إمکانپذیر نمیشد إنشاءَالله ملتِ ولایتمدارِ إیرانِ إسلامی مخصوصاً مردمِ إنقلابی لاریجان با حماسۀ إنقلابی در راهپیماییِ یوم الله 22 بهمن ترامپِ قلدر را از خوابِ مستَش بیدار خواهند کرد!
در پایان:
لازم میدانم از شهردارِ خَدوم و خستگی ناپذیرِ شهر گزنک جناب مهندس سید حامد موسوی بخاطرِ تسریع و إتمام پروژه های خوبی در گذشته و در حالِ حاضر إفتتاح و کلنگ زنی چند پروژۀ بزرگ و کلیدی عمرانی نظیرِ ساختمانِ جدیدِ شهرداری، پارک ساحلی ۷۰۰۰ متری و پایگاهِ اورژانس ۱۱۵، دیوارۀ حفاظتی نهرِ تلخاب و طرح زیبا سازی بلوارِ أصلی شهر و مصلا که گامی بلند در مسیر توسعه و إرتقای کیفیت زندگی در گزنک محسوب میشود کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم ألبته این کارها بخاطرِ عدمِ إختلاف و همراهی و همیاری همۀ أعضا و ریاستِ محترم شورای إسلامی گزنک در حفظِ آرامشِ فکری و مُصَوَّباتِ پیشنهادی شهردار محترم به نتیجه رسید که صمیمانه از همۀ أعضای همدلِ شورای گزنک تشکر دارم و بمردم با صفای گزنک بخاطر داشتن چنین شهردار خدومی تبریک عرض مینمایم خصیصۀ خوبی که شهردار محترم و سایر أعضای شورای اسلامی گزنک دارند شور و مشورت هر دو هفتۀ إین عزیزان با امام جمعه بخش و منطقه خودشان هست و ما هم تا آنجایی که از دستمان در شهرستان و استان بر می آمد کوتاهی نکردیم.   

